




 بِاللهَ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمأعوذُ

 اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيمبِسمِ

مينَ العالَبه رلّ�لِ ِمدلحا

ه وتريأشرَف ب ه ولي خيَر خلَقع لامالس لاةُ والص

مينَ المْكَرَّمينَالقاسم المصطفَي محمد و علي ءاله الطَّيبينَ الطاّهرينَ المعصوأبي

�هَِ في الأرضين، روحي وأرواح العالمَينَ لترابِ مقدمه الفداء لاسيما بقية الل

لاً أوبلُاطْ فَلم العدت أرإنْفَ: السلام لعنوانِ البصريقالَ امامناَ الصادقُ عليه

.كمهِفْ يهل المِهِفْاستَه وعمالاست بِلم العبِلُاطْ وةِبودي العقيقةَ حكفسفي نَ

اً بايد در خودش متحقّق ائچطور انسان حقيقت عبوديت را ابتد: عرض شد

كند و بعد به دنبال علم كه عبارت است از معارف و حقائق كمالية وجود، براي 

چرا بايد حقيقت عبوديت اول باشد؟ چه اشكال . رسيدن به آن مرتبه، حركت كند

اول به دنبال علم . دارد كه انسان، به دنبال علم باشد و بعد به دنبال تزكيه برود

باشد، اول به دنبال شناخت باشد، اول به دنبال معرفت باشد و بعد از اينكه علمي 

آموخت آنگاه به دنبال تزكيه برود و به دنبال تهذيب نفس برود و به دنبال تحقيق 

: در وجود خودش برآيد؟ جهت مطلب اين است كهو محقَّق كردن اين مطالب 
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نفس انسان قبل از تهذيب و قبل از تزكيه، داراي خصائل و اوصاف ممدوحه و 

اي از اوصاف حسنه و اوصاف قبيحه در نفس يعني مجموعه. اي استقبيحه

افتد، اين به خاطر اين همه مسائلي كه الآن در عالم اتّفاق مي. انسان وجود دارد

اين زد و خوردهايي . حسنة انسان كه نيست، أوصاف قبيحه است ديگراوصاف 

اش مال هايي كه در عالم هست، اينها همهكه در عالم هست، اين تو و مني

كند بواسطة اوصاف حسنه است؛ انفاقي كه انسان مي. اوصاف قبيحة انسان است

ار و از خود دشمني و عداوتي كه با فردي دارد به واسطة اوصاف قبيحه است؛ ايث

كند بواسطة اوصاف حسنه است؛ خودمحوري و أنانيتي كه گذشتگي كه مي

هاست، اين مال ها و موجب اثارة فتنهموجب گسيختگي جريانات و دشمني

. ديگرستهاوصاف قبيحه است؛ مختلف

ي نيست كه اين مجموعه داراي يك مسير خاص و داراي يك وتيرة خاص

و بعد به واسطة إعتماد بر او و حركت بر آن أساس به انسان إعتماد بر او كند 

به عبارت ديگر راهي را كه انسان در . مطلوب برسد و آنگاه در مقام بر بيايد

يك . زندگي خود در پيش مي گيرد، اين راه، راه نامطمئن و غير قابل اعتماد است

ك  يخواهيد برويد يك مطلبي را بهكنيد از يك جا و ميوقتي شما حركت مي

 منظور از رفتن به آن شهر، منظور اين است كه اين .فردي در يك شهري بگوئيد

اي و شويد و يا اتوبوسي، وسيلهسوار ماشين مي. مطلب به آن شخص گفته بشود

روم به آنجا كه رسيدم حالا مي: گوئيدهدف ديگري هم غير از اين نداريد و مي

ود بگويم؟ الآن چرا؟ بروم به آنجا چرا ز. كنماين مطلب را در همانجا مطرح مي

يك وقتي شما . برسم، وقتي كه رسيدم بعد اين مسأله را اينطور مي گويم

خواهيد برويد يك شهري و يك كاري داريد، كار مهم و ضروري داريد و مي

خواهيد برويد در ترمينال و آن اتوبوس مخصوص را انتخاب كنيد، وقتي كه مي
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رود يا به مقصد آيا اين اتوبوس به اين مقصد مي: كنيدبا شك و ترديد حركت مي

. رود؟ تابلوئي نداريد از روي تابلو بفهميد كه مسير حركت اينها كجاستديگر مي

آيا :  بدون اينكه سؤال بكنيد؟شويدرويد سوار يك اتوبوسي ميطور ميهمينآيا 

 را كه انتخاب اش فرد مطمئني هست يا اينكه فرد خبيري نيست؟ راهياين راننده

رساند؟ هيچ آدم رساند يا نمي مقصود مي وكند چه راهي است؟ آيا به مطلبمي

آيد قبل از اينكه آن اطاق آدم عاقلي نمي. آيد اين كار را انجام بدهدعاقلي نمي

مخصوص، قبل از آن تابلوي مخصوص، قبل از آن اعلان مخصوص، قبل از 

طوري سوار يك اتوبوسي، ببيند ناينكه مسيرش روشن و مشخصّ باشد، همي

آقا اين كجا . كند، اين هم برود در آن صف و سوار بشودمسافر سوار ميدارد 

رود؟ شايد اين اتوبوس برخلاف مسير جنوب، به رود؟ اين اتوبوس قم ميمي

.دهداين كار را انسان انجام نمي. سمت شمال حركت كند

تحصيل علم بپردازد و بعد به دنبال گويند انسان اول بايد به افرادي كه مي

تزكيه و تهذيب برود، حكم آنها مانند آن فردي است كه بدون توجه به مسير و 

شود، حالا اين ماشين آيا او را به مطلوب  سوار يك ماشيني مي آنتعيين،

چرا؟ بواسطة اينكه نفس داراي . رساند اين ديگر دست خداسترساند يا نميمي

هاي مناسب خود است كه آن صفات رذيله در ارتباط با موقعيتاي صفات رذيله

در . ج غير مطلوب و غير قابل برگشت، انسان را برسانديممكن است به يك نتا

اي هست ـ نفس انسان داراي صفات مخفية غير بارزه: جلسة قبلي عرض شد

 آن ،بحتيّ براي خود انسان ـ و اين صفات مخفيه و غيربارز، در موقعيت مناس

. كنندنمايي ميآيند و در اشكال مختلف و لباس مختلف، جلوهصفات مي

در ابتداي قضيه . نفس كارش همين است. دهندخودشان را در معرض قرار مي
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: كند؛ حالت استنكاف داردبينيد، انسان با مطلب به يك نحوي برخورد ميشما مي

. بيا اين مطلب را بپذير! ـ آقا

. رضاي خداستـ نه، اين مخالف

.بيا اين كار را انجام بده! ـ آقا

. ـ نه، من نسبت به صحت و سقم اين مسير ترديد دارم

 يك قدري گذشت، تمام آن مطالب و استدلالهاي گذشته،  واما همين كه وارد شد

شود به يك فردي كه صد در صد اين شود و بعد مبدل ميهمة آنها نسياً منسيا مي

آيد، به وقعيت را پذيرفته و از مدافعين و اعيان واقعي مطلب در ميمسير و اين م

.تواند خودش را از اين مطلب جدا كندنحوي كه ديگر نمي

كساني كه آنها مرتبط نيستند با مقام ولايت، اينها : فرمودندمرحوم آقا مي

 صورت ظاهري دنيوي ،من حيث لايشعر اگر وارد مناصبي بشوند كه آن مناصب

شوند، بعد از يك مدت شد، اول از اعوانِ ظَلمَه، اينها مطرح ميااي داشته بندهفريب

همين آقايي كه قبلاً ايشان آمده بود و طرز فكر . شوندمي» هاعيان الظَّلمَ«تبديل به 

بينيم عوض شده، خاصي نسبت به يك جريان داشت، بعد از گذشت دو سال، مي

!زديميبه ما  كه همين حرفها را خودت ؟ شما! چي بود آقا،مطالب عوض شده

بينيم نه، مطالب ديگر كم رنگ  مي!گفتيشما كه اين مطالب را خودت به ما مي

آن حدت و شدت و صلابتي كه در ارتباط با قضايا، آنها قبلاً . شودمطرح مي

ملايم، لَين و با يك وضعيت .  الآن ديگر آن حدت و شدت را ندارد،شدمطرح مي

بينيم نه، در گذرد، مييك مدتي ديگر كه مي. شودأم با ترديد، مطالب مطرح ميتو

گذرد، آيد، يك مدتي ديگر كه ميمقام دفاع از مباني و موقعيت خودش برمي

يعني آن طور مسأله محكم و مبرز و . دهد كسي حرف بزنداصلاً اجازه نمي

 يكي از افراد و اركان اين شود براي خودش و براي همه كأنّ خود اوآشكار مي
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جريان چي؟ جريان دنيا، جريان فريبنده، جريان نفساني، . گيردجريان قرار مي

اينها مال همان حالات مخفي . آيدكم به اين كيفيت درمي خود او كم،جريان اهواء

دهد، آيد و با جريان موجود، خود را تطبيق ميكه در نفس است و آن حالات مي

اينجاست . برددهد و جلو مي مسأله را بر همان كيفيت حركت ميدهد ووفق مي

اول بايد در مقام عبوديت خودت را فرض كني؛ : گويندكه از ابتداي مطلب، مي

اول بايد در مقام عبوديت باشي؛ از اول بايد اين نكته را در ذهن و در نفس خود 

ر اين مطلب بكنم، آيا در مقام خواهم اقدام بمني كه الآن مي: بايد قرار بدهي كه

خواهم اقدام بكنم يا خودم در اينجا هم نقشي دارم؟ اين مسأله را يك عبد مي

خواهم اين پست را قبول كنم، در مقام عبد مني كه الآن مي. بايد ما روشن كنيم

ست؟ اين درسي  اخواهم انجام بدهم، يا نه؟ اين وضعيت چطورياين كار را مي

خيلي ها طلبه مااهل علم و براي اين مسألهمخصوصاً-هم بخوانم، خوارا كه مي

السلام  ما به عنوان اينكه جزو عاملين به دستورات ائمه عليهم-است به مبتلي

السلام  خواهيم خود را شاگرد مكتب امام صادق عليههستيم و به حساب خود مي

السلام، در اين مقام ما چه معرفي كنيم، در مقام شاگردي مكتب امام صادق عليه

چرا؟ . توانيم مطرح بشويم؟ اين مسأله، مسألة مهم استمطلبي را و چگونه مي

،السلام داريمچون ما هر چه داريم از امام صادق عليه

توانيم بكنيم، اگر بخواهيم از ما كه از پيش خودمان چيزي اضافه نمي

 است كه حرف درست ما، آن. يمكنخودمان اضافه كنيم، خرابكاري را اضافه مي

يعني اگر از من طلبه هر كلام صحيحي در بيايد . اند و بسچهارده معصوم گفته

چون اين كلام مستند به چهارده معصوم است، صحيح است، خارج از اين مسأله، 

پس صحت كلام ما و حسن كلام ما و . مطالب ما همه باطل است و لغو است

.اين چهارده نفراست، والسلامارزش كلام ما به خاطر 
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 ابديت و جاودانگي و ارزش، فقط و فقط اختصاص دارد به اين ،بنابراين

خيلي ما بخواهيم تاج افتخار بر سر بگذاريم و بر همة دنيا . چهارده نفر و بس

فخر بفروشيم، اين است كه يك مقداري كلام خود را به كلام اينها نزديك كنيم؛ 

اك خود را به مباني اين چهارده ذات مقدس بخواهيم نزديك  ادر،اين مقدار فقط

اعتبار كلام . مسير خود را به مسير آنها نزديك كنيم. بكنيم؛ اين تاج افتخار ماست

خود را به كلام آنها مترتبّ كنيم و صرف نظر از اين مسأله، بين ما ـ با هر 

 زييي و با هر سنيّ و با خواهيم داشته باشيم، با هر لباسي و با هرموقعيتي كه مي

هر مرتبة علمي، صرف نظر از اتكّاء و اسناد كلام به اين ذوات مقدسه ـ بين ما و 

يعني اگر اين چهارده . كند، هيچ تفاوتي نداردبين چهارپايان هيچ فرقي نمي

گوئيم، ادراكاتمان، اقداممان، معصوم را از ما بگيرند و كلام ما را، كلامي كه مي

 افعالمان، از مباني و از كلمات اين چهارده معصوم خالي بشود و استناد عملمان،

به ما بخواهد پيدا بكند، ما با اين چهارپايان و گاو و گوسفند فرقي نمي كنيم؛ 

هر . پس هر چه ما داريم به خاطر اين چهارده نفر است. هيچ تفاوتي نداريم

احترامي كه الآن ما شيعه . استگذارند به خاطر اينهاحترامي كه مردم به سر ما مي

اگر . ؟ به خاطر وجود امام زمان ارواحنا فداه است ديگرستداريم به خاطر چي

مگر غير از .  نفهم نابينايِيِعماهدف اَامام زمان را از شيعه بگيرند، يك ملتّ بي

السلام است، اين است؟ شخصيت شيعه به خاطر وجود مبارك امام زمان عليه

قيقةَ حكفس في نَلاً أوبلُاطْفَ.ن مسأله را ما بايد در نظر داشته باشيمهمين و اي

العشما كه طلبه هستي، شما كه اهل علمي، نوكر كي : أولاً بيا حساب كن.ةِبودي

 احترام وتكنند؟ به خاطر كي به اعتماد ميوتهستي؟ مردم به خاطر كي به

كنيم نوكر امام زمانيم ديگر؛ خيال ميگذارند؟ به خاطر كي؟ به خاطر اينكه مي
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كجا؟ به خاطر امام صادق مردم به ما ! كنيم، هيهاتكنيم، تصور ميتازه، خيال مي

.گذارند؛ به خاطر هميناحترام مي

اولاً بايد جايگاه خودت را : فرمايدالسلام مياين مسأله است كه امام عليه

الآن يك كسي فرض كنيد . كي هستيدر ارتباط با پروردگار، اول مشخصّ بكني 

: گويندكنند؟ مي كار ميهكه بخواهد برود براي خواستگاري، پدر و مادر دختر چ

اند؟ كي هستي؟ پدرت كيه؟ مادرت كيه؟ بالاخره قوم و خويشات كي! آقا

 بفرما برو؛ اينكه سلام عليكم،: آيندطوري كه نميتحصيلاتت چقدره؟ همين

اند پدر و مادرت كي: گويندحداقل مي. حالا اين طور نبودهمعمولاً تا . شودنمي

كنند، يك هفته، دو هفته، روند، تحقيق ميبعد مي....ديگر، ديگر حداقلّش

رفقايش را ببينند، اصدقائش را ببينند، در كجا درس خوانده؟ از آنها سؤال 

؟ كيفيت اين زرنگ بوده؟ نبوده؟ اخلاقش با دوستانش چطور بوده! آقا: كنندمي

دهند ديگر، متعارف تعامل و افعالش با مردم چطور بوده؟ اينكارها را كه انجام مي

 هستيم؟ يك شيعه در هر هما الآن چ... شود بالاخرهطوري كه نميهمين. اينطوره

خواهد باشد، شاگرد مكتب خواهد باشد و در هر وضعيتيّ كه ميلباسي كه مي

رتباط با مكتب اهل بيت، اول بايد عرضه يعني خودش را در ا. اهل بيت است

خواهد برود سراغ مريضها به عنوان شاگرد كند؛ اگر پزشك است، وقتي كه مي

ما پزشكي هستيم كه شاگرد امام صادقيم، ما پزشكي هستيم . امام صادق بايد برود

 آن نه اينكه بلند شود برود، نه اعتنا به اين كند، نه اعتنا به. كه نوكر امام زمانيم

وقتي . ..كند، تق، توق، تق، توق، اين طرف، آن طرف، فلان، چي؟ حالا يكي آمده

كه يك نفر در يك اشتغالي هست و به يك اشتغال علمي هست، در مواجهة با 

نوكري . افراد، بايد انتساب خودش را به مكتب اهل بيت، اول آن را در نظر بگيرد

چرا ما شاگرد مكتب . السلام بيت عليهالسلام، شاگردي مكتب اهلامام زمان عليه
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خوانيم؟ پس شاگرد امام صادقيم اهل بيتيم؟ مگر روايت عنوان بصري را نمي

وقتي : فرمايد كهحضرت مي. خواهيم به اين دستورات عمل كنيمديگر؛ مي

ـ وقتي خواهي به دنبال يك نور حركت كني ـ همان طوري كه فرمودند علممي

 بايد چكار كني؟ بايد در مرتبة اول عبوديت را بايد در خواهي حركت كني،مي

خواهد خودش را بر مردم عرضه يك طلبه وقتي كه مي. امكه من بنده: نظر بگيري

بدارد، در نفسش بايد مسألة عبوديت را بايد در نظر بگيرد كه ما اين وسط 

ك پزشك، يك ي. اي نيستيمايم، ما كارهاي نيستيم، ما به نمايندگي آمدهكاره

تمام اينها آن جنبة رسالت ... مهندس، يك تاجر، يك صاحب حرفه، يك صاحب

. مسأله كه در باطن قضيه است، آن را بايد هميشه چه كار كنند؟ در نظر بگيرند

اين فرد با يك آرامش، با يك ! بينيد آقااگر اين طور باشيم ديگر آن وقت مي

كند؛  با تمام افراد يكسان برخورد ميصلابت، با يك حريت و با يك آزادمنشي

ما به . خواهي بروي، بروپيش رئيس جمهور مي. خواهد حالا باشدهر كي مي

ديگر براي ما رئيس . جمهورخواهيم برويم پيش رئيسعنوان نوكر امام زمان، مي

كند؛ چه فرقي مي كند؟ رعايت مسائل و جمهور و آن خادم دم در فرقي نمي

 اينها به جاي خود محفوظ است، اينها همه بايد باشد؛ دستور آداب و احترام و

. شود پيدا نمي، ابَداًولي در باطن هيچگونه تغييري در رفتار، كردار، ابَداً. امام است

. چرا؟ چون يك إتكّا داريم. مطلقاً

، اين ان بود در زمان ناصرالدين شاهالسلطگويند كه يك عينسابق مي

خلاصه، صدر أعظم بود و كذا و رتق و فتق و بيا و برو و السلطان خيلي، عين

خواست  اينها همه كاره بودند ديگر، هر كاري دلشان ميخلاصه علي اي حال

كردند و كسي هم كردند و هر ظلمي هم ميكردند و هر اجحافي ميمي

السلطان وقتي كه گويند اين نوكرهاي عينبعد مي. توانست صحبت كندنمي
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السلطان  نوكر عين كهدادندند سراغ يك كسي، اصلاً قبلاً تازه اطلاّع ميرفتمي

دادند كه بله نوكر عين خواهد برود، اطلاّع مينوكر تازه مي. خواهد بيايدمي

رون و استقبال كند، بيرون از نوكر بيخواهد بيايد و بايد شخص بيايد السلطان مي

كار به جايي رسيده بود كه خرهاي : مودندفريك دفعه مرحوم آقا مي. السلطانعين

رفتند كسي حقّ نداشت در آن كوچه راه السلطان وقتي از يك كوچه ميباربر عين

بردند، آن موقع سوار السلطان هندوانه ميبرود؛ خرهاي باربر كه مثلاً منزل عين

زم السلطان، لوابردند خانة عينخربزه مي. كردندهمين الاغ و اين چيزها مي

آيد، برويد كنار، برويد كنار، مبادا به جناب السلطان دارد ميخر عين. بردندمي

السلطان است، اين چيه؟ اين به خاطر عين. ايشان جسارت بشود، به جناب الاغ

. يف است خرش هم در ميان مردم ترسناك و مخبه خاطر عين السلطان،

وقتي يكي . امام زمان است؟ ما اتكّاءمان به ستولي ما اتكّاءمان به كي

با هر .  اين مملكت بروددرخواهد اتكّايش به امام زمان باشد پيش هر كسي مي

تو هم بايد مثل : گويد مي اوخيلي آرام، تازه به. خواهد حرف بزند، بزندمقامي مي

وتاحترامي كه داري، به خاطر امام زمان به. من باشي؛ همچين خبرهايي نيست

شود اين مي. هر شخصي در هر موقعيتيّ.  و الاّ اين خبرها نيستاحترام گذاشتند

؟ ستانسان در وهلة اول جايگاه خودش را بايد پيدا كند كه اين كي. عبوديت

خيال نكنيد اين مسأله اختصاص به اهل علم دارد، نه، همة ما؛ مگر ما منتسب به 

اين عبوديت . يم ديگرتشيع نيستيم؟ مگر ما منتسب به اهل بيت نيستيم؟ ما منتسب

در قدمهايي كه انسان . كنداگر باشد، اين عبوديت مطلب را جور ديگري مي

دهد، آن كارها در كارهائي كه انجام مي. كنددارد، آن قدمها تفاوت ميبرمي

كند، در بعضي از جاها افراط در بعضي از جاها تفريط نمي. كندتفاوت مي

البتّه ممكن . ؟ به خاطر عبوديت استست چياش به خاطراينها همه. كندنمي
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ولي .  لازمة طبع بشري است،آن اشتباه خواهي نخواهي. است انسان اشتباه كند

 مقداري، في حد نفسه يك مقداري خودش را جلو ببرد، يك كمَكي، يكحداقل 

. دهدهمين، همين تأمل، همين تأمل كردن، اين مسأله را تغيير مي. اييك خرده

درس ! طوري آقاما همين: لا اگر مطلب اين طور نباشد انسان بگويدحا

 هم خدا آييم، بعداًطور جلو ميكنيم، همينطوري حركت ميخوانيم، همينمي

اي از صفات حسنه و شود؟ اين درس با آميختهاين درس چه مي. بزرگ است

ر كارها مطلب گردد، ددر قضاوتها مطلب برمي. شودصفات رذيله با هم توأم مي

شود، كند، قضاوتها قضاوتهاي نفساني ميشود، حكمها تغيير پيدا ميعوض مي

چرا؟ چون از اول با عبوديت . كندشود، ارزشها تغيير پيدا ميمعيارها عوض مي

هواء آمده جلو، از اول علم را نيامده جلو، از اول با زد و بند آمده جلو، از اول با اَ

ن علم همراه با نفس آمده جلو، حالا اين علم در خدمت نفس خوانده است و اي

. كندتوجيه مي. گيرد، نه در خدمت عبوديتقرار مي

طوري بر كنيد اين معاويه همين طوري روي منبر بود؟ همينشما خيال مي

اگر همين وعاظ و !. كنيد؟ نه آقاجانمسند خلافت بود؟ شما اين طور تصور مي

هائي كه مفتري بر امام هائي كه توجيه كننده بودند و اگر همينسلاطين، اگر همين

هايي كه به كردند و همينهايي كه روايت جعل ميو پيغمبر بودند و همين

شدند، نبودند، كي معاويه را بر رسيدند، به توجيه و تأويل متمسك ميبست ميبن

سند خلافت داشت؟ چه شخصي اين خلفا را بر همين ممسند خلافت نگاه مي

هايي كه كنند، همينهمين موجهين، همين افرادي كه تأويل مي. داردنگاه مي

هايي كه در هر روز يك حكم و يك قضاوت و يك كنند، همينآيند توجيه ميمي

در يك موقعيت اجتماعي جلو . كنند، هم اينها ديگربرداشت به اجتماع عرضه مي

؟ ديديد چه طور شد؟ تا در يك موقعيت ديديد، ديديد جلو رفتيم! هان: بروند
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در صدر اسلام هم همين بوده، بالاخره گاهي مسأله، !  آقا:اجتماعي عقب بيايند

اند؟ اينها اينها كي. گرد بوده، گاهي آنجور بودهپيشرفت بوده، گاهي مسأله، عقب

زني؟ از اول بيا درست بگو؛ جلو چرا درست حرف نمي! آقا. همين موجهينند

. عبد خدا هستيم، خدا توفيق داد؛ عقب رفتي، تكليفمان را انجام داديم: ي، بگورفت

مثل أميرالمؤمنين صحبت كنيم؟ چرا نيائيم مثل سيدالشهداء حرف چرا درست

خواهيد بكشيد مرا، كنم، ميمن به تكليفم عمل مي: گويدبزنيم؟ سيدالشّهداء مي

بنده دست به بيعت با يزيد خواهيد بكشيد، نكشيد؛ خواهيد بكشيد؛ نميمي

.نخواهم داد؛ همين

چرا كاري كنيم كه اعتماد مردم از ما سلب . اين مسير، مسير أئمه است

هائي هستند كه نان را به نرخ اينها همان: بشود؟ چرا كاري بكنيم كه مردم بگويند

خورند؟ چرا يك عملي انجام بدهيم كه آن عمل ما موقعيت و فعلي خودشان مي

زير نقاب آن ارزشهاي نفساني و كارهايي كه عامة مردم در ساير و اطراف و در 

ها را داشته باشيم؟ چرا اين ما هم همان برنامهچرا دهند، اطراف جهان انجام مي

دهند، السلام و ائمه ما دستور ميكار را انجام بدهيم؟ چرا آن طوري كه امام عليه

مطلب چه فرقي داشت؟ همان موقعي كه در آن طور نباشيم؟ براي أميرالمؤمنين 

كَند و همان موقعي كه عمر ابن عبدود را زمان رسول خدا، درِ قلعة خيبر را مي

ها را درست انداخت و همان موقعي كه در جنگ بدر آن حماسهبر زمين مي

كرد، براي أميرالمؤمنين موقعيت همان بود كه بعد در خانه قرارش دادند و يك مي

 او سلام نكرد و يك نفر سراغ او را نگرفت و او را تك و تنها بعد از نفر به

چرا؟ چون او أميرالمؤمنين . هيچ تفاوتي برايش نداشت. پيغمبر رها كردند

السلام به أميرالمؤمنين عليه. السلام روايت عنوان بصري را قبلاً خوانده بودعليه

هر چه دارد از أميرالمؤمنين امام صادق هم . روايت عنوان بصري عمل كرده بود
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أميرالمؤمنين حقيقت . شوخي مي كنيم ديگر. است، او پدر همة ائمه است

. عبوديت را اول در خودش محققّ كرده بود بعد رفت درِ قلعة خيبر را انداخت

كند اين مولانا در اين چه مي! بياييد ببينيد آقا... . بن عبدود رابعد رفت عمر 

... واقعاً، در جريان

او خدو انداخت بر روي عليو هر ولي افتخار هر نبي
؛ تا ناراحت ... كار كرد؟ حقيقت عبوديت راهدر جريانِ، اين اول رفت چ

نه، نبايد الآن سرش را جدا كرد، نبايد الآن سرش را : شد، اين كار را كرده، گفت

بلند شد رفت يك . دچرا؟ چون با آن عبوديت، اين مسأله منافات دار. جدا كرد

دور زد، يك دور زد، آرام، آرام، اين هم كه اينجا افتاده ديگر، كاري انجام 

بن عبدود ديگر براي او وقتي كه مسأله آرام شد، موت و حيات عمر . دهدنمي

حالا برويم سرش را جدا كنيم : تفاوتي نداشت، كفةّ ترازو يكسان شد، گفت

نه اينكه . دا كردن سر هم براي راحت كردنش بودج... . اين به اين كيفيت. ديگر

تو بايد ! اي شيعة علي: اين چيه؟ اين دستور است. به خاطر اينكه مطلب ديگر

چه قدر نظم را رعايت . رسدبينيد تو كارها چه قدر حساب ميمي. مثل اين باشي

اي كه هي در گوش ما چه قدر به اين مراقبه. چه قدر به فكر است. كندمي

سالك بايد مراقبه داشته باشد، كي به اينها : اندند، هي در گوش ما خواندندخو

. عمل كرده؟ علي عمل كرده ديگر، أميرالمؤمنين

مسائل . شودشود؟ عوض ميحالا اگر قضيه اين طور نباشد، چي مي

ها، قضايا در اينجا قرار افتد در داد و ستدها، در بيا و بروها، در زد و بستمي

.دگيرمي

يك : كنندنقل مي. دهمكنم ولي مجمل، توضيح نمياي نقل مييك قضيه

روز يك شخصي، با يك نفر از افرادي كه مطّلع بود بر جريانات و بر مسائل، از 
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كرد راجع به افرادي كه در همان دولت شاه و دولت سابق بودند، صحبت مي

مطلب اين طور هم ! نيفلا: گويد كه بعد او در جواب مي،خصوصيات و اهل علم

 خلوص گرچه در ميان اينها هستند افرادي كه داراي. گوئي نيستكه تو مي

شناسيم و اطلاّع داريم، ولي اين  و ما هم آنها را ميهستند و داراي صدق هستند

خلاصه وقتي كه اصرار .  اين طور نيستكني هم مسألهطور كه تو خيال مي

دهند كه به اطلاّع مي.  ميخواهي بلند شو و بياخيلي خوب، حالا: گويدكند، ميمي

،خواست بيايد براي به اصطلاح ديدن صاحب منصب مييك نفر كه آن شخصِ

. كند كار ميهبرو قبل از اين، نگاه كن ببين اين چ: گويدكند به او ميبعد رو مي

فته اين گر! آقا: گفتدهد ـ قبل از اينكه مطّلع بشود ـ مييد خبر ميآاو مي

د ايشان نشسته، بيننشوند ميزنند، وارد ميخوابيده ـ در زندان بوده ـ بعد در مي

. ديدي گفتم؛ اين كه الآن خوابيده بود: گفت. خواندقبا و عمامه دارد قرآن مي

حالا شما توقّع داريد مردم به ما اعتماد كنند، وقتي مطلب از . كنيدالتفات مي

گيرد مطلب، در يگر در اختيار رحمان قرار نميمسأله عبوديت بيايد بيرون د

.كندعبوديت مسأله را رحماني مي. گيرداختيار شيطان قرار مي

بعد از فوت مرحوم آقاي حكيم، در ميان آقايان : فرمودندمرحوم آقا مي

اختلاف افتاده بود كه مرجع بعد از ايشان كي هست و چه شخصي بايد تعيين 

نشستند و  از سابق هم بر اين بوده كه معمولاً آقايان ميرسم بر اين بوده،. بشود

المجموع كردند و بعد من حيثنكات ترجيحي و اولويت هر كدام را بررسي مي

كردند بر اينكه فرض كنيد كه فلان شخص أعلم است و از جهاتي، از حكم مي

ه نقش جهات حالا علمي كذا، اينها، ديگر حالا تا اينكه چه مسائلي در اين قضي

از حد گليم خودمان را شويم و پا دارد، ما ديگر در اينجا وارد مسائل سياسي نمي

بعد يكي را انتخاب . گذاريم كه شايد به جاهاي باريك مطلب برسدفراتر نمي
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از ما دعوت كردند كه : فرمودند كهبعد از مرحوم آقاي حكيم، ايشان مي. كنندمي

مطلب خيلي : فرمودندايشان مي.  شركت كنيمدر جلسة تعيين مرجعيت در طهران

شركت در اين جلسه و صحبت و حرف و . براي من مبهم آمد، خيلي تاريك آمد

دهد براي يك شود، ديدم نفس من راه نمينقل و مطالبي كه رد و بدل مي

دو ركعت نماز خواندم، نماز استخاره و : استخاره كردم؛ فرمودند، همچنين مطلبي

ψς√Κς…ψς√Κς…ψς√Κς…ψς√Κς……………ϖΝ…ΣΤ∧ς∏⊕ΩΤÿϖΝ…ΣΤ∧ς∏⊕ΩΤÿϖΝ…ΣΤ∧ς∏⊕ΩΤÿϖΝ…ΣΤ∧ς∏⊕ΩΤÿ:م كه آيا در اين مجلس شركت بكنم يا نه؟ اين آيه آمداستخاره كرد

ΥφΚς…ΥφΚς…ΥφΚς…ΥφΚς…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…Σ¬ΩΤ∏⊕ΩΤÿΣ¬ΩΤ∏⊕ΩΤÿΣ¬ΩΤ∏⊕ΩΤÿΣ¬ΩΤ∏⊕ΩΤÿψΣ∑ΘΩ≤Ψ♠ψΣ∑ΘΩ≤Ψ♠ψΣ∑ΘΩ≤Ψ♠ψΣ∑ΘΩ≤Ψ♠ψΣΗΤΩ•ΩΤ⇓ΩψΣΗΤΩ•ΩΤ⇓ΩψΣΗΤΩ•ΩΤ⇓ΩψΣΗΤΩ•ΩΤ⇓ΩΥφςΚς…ΩΥφςΚς…ΩΥφςΚς…ΩΥφςΚς…ΩϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…〉ψΗΤΤςΠ∏Ω∅〉ψΗΤΤςΠ∏Ω∅〉ψΗΤΤςΠ∏Ω∅〉ψΗΤΤςΠ∏Ω∅≈≈≈≈γ‡Σ∼Σ⊕<√≅…γ‡Σ∼Σ⊕<√≅…γ‡Σ∼Σ⊕<√≅…γ‡Σ∼Σ⊕<√≅…1» دانند كه اينها نمي

 مطّلع گذرد خداخدا سرّ و نجواي اينها را خبر دارد و از مسائلي كه دارد مي

اين آيه : فرمودندقبل از اين آيه مي» .الغيوب استدانند؟ و خدا علاّمهست؟ نمي

ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇⌠¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇⌠¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇⌠¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇…………†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓ℑℑℑℑ⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…Ψζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠΝ…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅Ω¬⌠: آمد

†Ω∧ΨŠΩ†Ω∧ΨŠΩ†Ω∧ΨŠΩ†Ω∧ΨŠΩΝ…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω{φφφφ≈≈≈≈ΣΤŠΨϒ<∇ΩΤÿΣΤŠΨϒ<∇ΩΤÿΣΤŠΨϒ<∇ΩΤÿΣΤŠΨϒ<∇ΩΤÿ2» قلوب اينها نفاق را قرار داد چون خداوند در

برخلاف آن تعهدي » .برخلاف آن عهد و ميثاقي كه با آنها كرده بود، عمل كردند

برخلاف آن مسيري كه رسول خدا و ائمه عليهم السلام . كه داشتند عمل كردند

 عمل كردند؟ كارهاي هبرخلاف چ. ترسيم كرده بودند، برخلاف او عمل كردند

ردم توجيه كردند، به جاي رسيدن به مسائل حقّ به مريد و ربا را براي م

براي رسيدن به مناصب دنيوي تمام ارزشها را زير پا . مريدبازي پرداختند

در يك مجلس روضه كه ما شركت كرده بوديم، : خدمتتان عرض كردم. گذاشتند

، از بسياري از همين آقايان و ائمة جماعات در طهران آمده بودند و نشسته بودند

ه رياضي، رئيس مجلس در زمان بعد در اين موقع، در اينجا عبدالل. همين آقايان

٧٨، ��� )٩(ـ ��ر	 ا����� ١
٧٧ـ ��ن ���ر، ��� ٢
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فقط تنها كسي كه برنخاست . آيد، تمام اينها برخاستند جلوي پاي اوشاه مي

Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ…………Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨≈≈≈≈ΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅Ω†:.طور نشسته بوديمهمين. مرحوم پدر ما بود و من

رئيس مجلس دوران شاه، دوران طاغوت، ! شوي؟ند ميزير پاي رئيس مجلس بل

تعهدي است، شوي؟ اينها مال چيه؟ مال بيدوران كفر، مجلس كفر، اينجا بلند مي

به . براي اين است. عدم تعهد به آن وظيفة محوله است. استقامت نداشتن است

پسر . به خاطر اينكه فردا يك گره از گرفتاري باز كنند. خاطر خوش خدمتي است

اي بدهند، آقا را از سربازي معاف كنند،آقا سربازي مي خواهد برود، يك نامه

اين چيزهايي ... . كند، يك توصيهفلان قوم و خويش آقا كارش در گمرك گير مي

. آورمگويم، از خودم در نمي كه مي، اينهادربودم من ،كنمكه خدمتتان عرض مي

خيلي . ل از انقلاب را و هم بعد از انقلاب راهم قب. ما هر دو نسل را درك كرديم

ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇⌠¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇⌠¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇⌠¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇…………†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓ℑℑℑℑ⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…Ψζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿ¬⌠. از شما آقايان هم بوديد ديگر

:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠΝ…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨≈≈≈≈ΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅Ωاگر مصالح اقتضاء : گفتندها نبودند كه ميمگرهمين

گفتند؟ نگفتم برخلاف رضاي الهي، بايد انسان حركت بكند؛ مگر نميكند ولو مي

به خاطر آن دروغي كه «Ω∧ΨŠΩ †Ω∧ΨŠΩ †Ω∧ΨŠΩ †Ω∧ΨŠΩ…………Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω{Ν…ΣΤ⇓†Ω{≈≈≈≈φΣΤŠΨϒ<∇ΩΤÿφΣΤŠΨϒ<∇ΩΤÿφΣΤŠΨϒ<∇ΩΤÿφΣΤŠΨϒ<∇ΩΤÿ† خدمتتان يك روزي؟ 

».بندندمي

 چرا؟ چون روايت عنوان بصري امام صادق فقط در ،اوضاع اين است

كند؟ آن مرحوم آقا ي اين روايت را عمل ميسكچه  است،ها دفن شدهكتابخانه

أما بقيه هم خواندند؟ بقيه . خوانداي دو بار اين روايت را ميكه در نجف هفته

هم اين روايت را مطالعه كردند؟ آنهائي كه سنشّان به هفتاد و هشتاد و شصت و 

نود رسيد، چند بار اين روايت عنوان بصري را مطالعه كردند؟ به خدا قسم اگر 

اين . اين مسأله، مسألة مهم است. گذاشتتأثير نبود، تأثير ميكردند بيمطالعه مي
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البلاغه و در لسان رسول اكرم داريم كه بايد انسان قدر كه ما در روايات و در نهج

تسليم كند، بايد انسان توكلّ كند، بايد انسان تفويض امورداشته باشد، اينها كه 

ألة عبوديت جلوتر برود،فقط لقلقة لسان نيست و هر چه انسان بدون اين مس

شود و هر چه زودتر جلوي او شود و مفاسد بيشتري مترتبّ ميخطرات بيشتر مي

گويند جلوي را بگيرد و اين كلام امام صادق را در خودش محققّ بكند ـ مي

شود؟ مسأله تغيير پيدا  ميهضرر را از هر كجا گرفتي اول منفعت است ـ چ

.كندمي

. السلام نقل شدهوايتي شدم كه از امام سجاد عليهامروز متذكرّ يك ر

مرحوم مجلسي در جلد هفده بحار كه كتاب مواعظ آن حضرت است، اين 

من صبح رفتم اين كتاب را برداشتم، روايت را پيدا كردم كه . روايت را آورده

. بيايم براي دوستان اين روايت را بخوانم و بسيار روايت، روايت مهمي است

از علماء دربار بني مروان . اب حضرت در اينجا به يكي از علماء استگرچه خط

بنام محمد بن مسلم زهري كه بسيار مرد دانشمندي بود و حضرت براي نجات 

توضيحي در من ديگر البتهّ . نويسداو و براي دستگيري او، اين نامه را به او مي

ن حضرت و يك ترجمة شويم به كلمات آدهم و فقط متبرّك مياين عبارات نمي

ه در جاي خودش و در شود، إنشااللعبوري كه از اين كلمات براي ما پيدا مي

.ه شايد بشودموقعيت خودش راجع به اين فقرات و اينها بعداً صحبت إنشاالل

اي كه إمام نامه«السلام إلي محمد بنِ مسلمٍ الزُهري يعظه كتابه عليه

و ايشان از بزرگان از » اندمحمد بن مسلم زهري نوشتهالسلام به سجاد عليه

السلام و از مسير و ممشاي أميرالمؤمنين دانشمندان بود در زمان امام سجاد عليه

اميه، ايشان كرد و در تأييد السلام منحرف بود و خيلي خدمات زيادي به بنيعليه

كَفانا اللهَ و إياك منَ الْفتنَِ . اميه، ايشان خيلي مؤثرّ بودو تشئيد أركان خلفاي بني
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ها حفظ كند و از آتش در امان خداوند ما و تو را از فتنه«و رحمك منَ النّارِ 

تو در يك «فَقدَ أصبحت بِحالٍ ينبغي لمن عرَفَك بهِا أنْ يرحمك » .بدارد

زاوار است كه براي وضعيتي قرار گرفتي كه اگر كسي مطلّع باشد به احوال تو، س

فَقدَ أثْقَلتَكْ نعم اللهَ » .تو در وضعيت نامناسبي قرار داري. تو طلب رحمت كند

 َلكما حبِم َالله ججح ليكع تقام و ِمركن عو أطالَ م كندن بم حا أصبِم

ن سم رَّفَكع و هينن دم يهف كفَقَّهو ِتابهن كلَّي اللمص دمحم هِنَّةِ نبَي ليَه وع ه

نعم الهي بر تو سنگيني كرده است؛ خداوند بدن سالم با صحت و سلامت «آله 

به تو عنايت كرده؛ عمر تو را طولاني كرده، حجج الهي بر تو تمام شده، خداوند 

تو عنايت تو را بر كتاب خودش، بر قرآن، خبير و بصير كرده و فقه در دين به 

السلام دارد به اين مسأله اعتراف اينها چيزهايي است كه امام سجاد عليه» .كرده

يعني محمد بن مسلم شهاب زهري، اين يك فردي بوده كه فرد عادي . كندمي

».و سنتّ پيغمبرش را به تو شناسانده«وعرَّفكَ منْ سنَّةِ نبَيِه . نبوده

ايم از پيش خودمان بدست ه ما به دست آوردهكنيم آنچه را كما خيال مي

آن علومي كه الآن ما بدست آورديم و بواسطة آن علوم بر مردم فخر . آورديم

 اگر اين و همين كتابها بوده دركجا بوده؟ اين علوم از فروشيم، اين علوم مي

رسيديم؟ اگر خداوند به ما صحت و كتابها به دست ما نبود، ما به اين مطالب مي

براي مارسيديم؟ اگر خداوندكرد، آيا ما به اين مطالب ميسلامتي عطا نمي

رسيديم؟ به اين آورد، به اين مطالب ميشرائط مناسب براي تعليم به وجود نمي

ين موقعيتي نشد كه ما در يك همچمسائل فكر كرديم؟ نعم الهيه تا بر ما تمام نمي

وانيم از اشتياق مردم و از رغبت مردم و گرفتيم كه در آن موقعيت بتقرار نمي

. اينها همه به خاطر نعم الهيه بود. توجه مردم نسبت به خودمان سوءاستفاده كنيم
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 ما توانستيم درس بخوانيم، مباحثه  وخداوند به ما صحت و سلامتي عنايت كرد

د، تمام استعداد داد، حافظه داد، شرائط مناسب داد، معلّم دا. كنيم، مطالعه كنيم

ه خداوند براي ما آماده كرده اينها همه شرائطي است ك. اينها رزق و روزي داد

طور، هر كسي در موقعيت خودش؛ اهل علم در نسبت به همه همين. است

بعد اينجا حضرت . كندطور، تفاوتي نميموقعيت خودشان، ديگران هم همين

تو با : ن مسأله متوجه كنندخواهند، اين محمد بن مسلم شهاب زهري را به ايمي

كني؟ تو اميه را توجيه ميروي بنينعم الهي به اينجا رسيدي، آن وقت داري مي

به واسطة كتاب الهي كه خدا بر پيغمبرش نازل كرد، الآن در دين خبير شدي، آن 

زني؟ تو با همين سنتّ و روي با همين كتاب، خنجر به پيغمبر ميوقت داري مي

ز پيغمبر نقل شده و آنها را حفظ كردي و روي آنها تأمل كردي، به كلماتي كه ا

اي كه پسر پيغمبر را روي بني اميهاين موقعيت رسيدي، آن وقت داري مي

كني؟ ببينيد مسأله روي آنها را با همين سنتّ داري تأويل ميكشند، داري ميمي

، آنوقت اين پشت كردن ...چقدر مسألة قبيح و وقيح است كه انسان با همين نعم

هاي ما همين به ولي نعمت نيست؟ ولي نعمتهاي ما كي هستند؟ ولي نعمت

يم مطالب آنها را بگيريم و استفاده كنيم و در يك ي ما بيا اگر.چهارده معصومند

موقعيت علمي قرار بگيريم، بعد بلند شويم به دشمنان اينها خدمت كنيم و به 

. م و كارهاي خلاف آنها را با همين أدلّه توجيه كنيمأعداء اينها برويم خدمت كني

.؟ پشت كردن به ولي نعمت استشود ميهاين چآن وقت 

فرَضَ لَك في كلُِّ نعمةٍ أنعم بِما عليَك : فرمايدامام سجاد هم همين را مي

ليَ شُكرك في ذلَك و في كلُِّ حجةٍ احتَج بهِا عليك الفرَضْ فيما قضَيَ إلاَّ ابتَ

 داده و در هر حجتي كه بر وتواجب كرده است خدا بر تو در هر نعمتي كه به«

→ΜΞς√⇑ΜΞς√⇑ΜΞς√⇑ΜΞς√…………ψΣΤKπ≤Τς∇Ω→ψΣΤKπ≤Τς∇Ω→ψΣΤKπ≤Τς∇Ω→ψΣΤKπ≤Τς∇Ω⇑» تو اقامه كرده و تمام كرده، فرض كرده، شكر نعمت را بر تو
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≈≈≈≈⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚P⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚P⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚P⌠¬Σ|ΤΠςΤ⇓ΩŸÿΞƒςðΚ‚P1 آن وقت به جاي شكر بر نعمت، انسان بيايد بر ولي نعمت

و بر خلاف راه او حركت كند و آن نعمي را كه ولي نعمت خودش خيانت كند 

خيلي اين . در اختيار او قرار داده، آن نعم را در اختيار دشمن ولي نعمت قرار بده

. شود؛ خيلي مطلب مهم استشود؛ خيلي قضيه سخت ميديگر، مسأله مشكل مي

 و به يك كه انسان يك عمر بيايد از يك شخص استفاده كند و بهره بگيرد

هايي كه گرفته برخلاف مرام و موقعيت علمي برسد و بعد بيايد با همين بهره

: وأبدي فيه فضَْلهَ عليَك فقََالَ. مكتب او بيايد دشمنان او را تأئيد كند ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999…………

óó óóΟΟΟΟ èè èè???? öö öö���� xx xx6666 xx xx©©©©öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— VV VV{{{{ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää äännnn öö öö���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ))))’’’’ ÎÎ ÎÎ1111#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã≈≈≈≈ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt tt±±±± ss ss99992ٍلجر ا فَانظْرُْ أيَتَكونُ غد 

 ِجهجنْ حع ا وَتهيعر كيَف ليَكع همعن نع َألكَفس َي اِللهدنَ ييب قفَْتإذاَ و

نگاه كن، تو چه شخصي خواهي بود؟ چه گونه در پيشگاه «عليَك كيَف قضَيَتهَا 

 كه به تو خدا خواهي ايستاد در روز قيامت و از تو سؤال كند اين نعمتهايي را

داده چه گونه رعايت كردي؟ و اين حججي كه بر تو تمام كرده، چگونه آن 

حجج را به إتمام رساندي و از عهدة آن أدلّه برآمدي و از عهدة آن احتجاج 

برآمدي؟ و در محكمة الهي در قبال اين حجتهاي دنيوي كه خدا به تو داده 

.كنيخواهي در قبال آن محكمه از خود دفاع چگونه مي

 اتهيير، هبِالتَّقص نكا ميلا راض يرِ وذبِالتَّع نكقابلاًِ م َنَّ اللهبسلا تَح و

…………: هيهات ليَس كذَلَك، أخذََ عليَ العلمَاء في كتابهِ إذْ قالَ çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää⊥⊥⊥⊥ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ uu uu;;;; çç ççFFFF ss ss9999…………ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ

≈≈≈≈………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss????3گرسنه بودم، آي! ابدا؛ً آي. تواني فردا عذر بياوري خيال نكن تو مي !

٧، &%$# از ��� )١٤(ه�� ـ ��ر	 ا��ا١
ـ ��ن ���ر٢
١٨٧، &%$# از ��� )٣(ـ ��ر	 �ل )$�ان ٣
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ام در فشار بود، خانواده! كردند، آياعتنايي ميمردم به من بي! در فشار بودم، آي

كجا؟ به . موقعيتّم اين طور بود، ما هم رفتيم همرنگ جماعت شديم، ابداً! آي

مگر بقيه در فشار نبودند؟ حباب بن أرت يكي از ! همين راحتي؟ در فشار بودم؟

در زمان عمر بن . دادندادي بود كه در صدر اسلام، او را زير شكنجه قرار ميافر

اند، اين لباست ات كردهشنيدم خيلي شكنجه! حباب: خطّاب، يك روز عمر گفت

به محض اينكه اين لباسش را زد بالا، عمر . را بزن بالا، اين پشتت را ببينم

ند سال؟ اينها اين جور بودند بعد از چ. نتوانست نگاه كند، چشمش را برگرداند

ي هخواعذر مي تَحسبنَّ اللهَ قابلاًِ منك بِالتَّعذيرِلاو،...خيال نكن مسأله! آقا

اگر بيايم ! هالليابن رسول. كردمجور نميشد اگر اينوضعم نابسامان مي: بياوري؟

ييم در خدمت تو اگر بيا. گيرده زياد در كوفه باغم را ميدر خدمت تو، عبيدالل

دهد، آنها ديگر بدون نان كند، آنها را در فشار قرار ميام را متلاشي ميخانواده

آن وقت امام حسين واقعاً به اينها چي .  راضيا منك بِالتَّقصيرلاومانند،مي

 به اينها ه بيايد بگويد؟ اگر ما جاي سيدالشّهداء بوديم، چهبگويد؟ واقعاً چ

تأمل، آدمي تحمل و بيين آدمي اين قدر نفهم، آدمي كه اين قدر بيگفتيم؟ امي

ارزش است كه سعادت دنيا و آخرتش را در قبال كه اين قدر مسائل براي او بي

يك . فروشديك وجب زمين، يك وجب زمين تخيلي، يك ارتباط تخيلي مي

يزة لشگر كوفه حالا گيرم شما از شمشير و ن. افتدوجب زميني كه دو روز بعد مي

! در امان بمانيد، مگر عزرائيل فقط يك راه براي جان گرفتن شما دارد؟ نه آقاجان

جا، خورد كه همانات ميخوابي، يك سنگ همچين تو كلّهروي يك جا ميمي

رسد، آيد در بدنت همونجا حسابت را ميكني؟يك ميكروب مياين را چكار مي

رسي؟ گيرم اينكه امام حسين را كمك  ميكني؟ حالا به باغتاين را چكار مي

تواني بگويي ما نه، نمي.  ولاَ راضيا منْك بِالتَّقصَيررسي؟نكردي، به باغت مي
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تواني با آن كوتاهي خودت، مستوجب رضاي پروردگار را نمي. قصور داشتيم

در اين : فرمايدامام سجاد مي. هيهات، ابدا، اين طور نيست قضيه. جلب كني

 العلَماء في كتابهِعليَأخذََ. طور نخواهد بودخواب و خيال بمان، مطلب اين

…………: خدا از علما پيمان گرفته، عهد گرفته« çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää⊥⊥⊥⊥ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ uu uu;;;; çç ççFFFF ss ss9999…………ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ9999ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ≈≈≈≈………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss????»  بايد بيان

پوشي را كنار  بايد پرده و بايد حقائق را براي مردم بگوئيد وكنيد براي مردم

 را ه چيزيملاحظة چ» .ايد صادقانه و با صراحت با مردم صحبت كنيدبگذاريد، ب

ŸŸخواهيد بكنيد؟ مي ŸŸωωωω uu uuρρρρ…………≈≈≈≈………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG õõ õõ3333 ss ss????

 مِ وشةََ الظّالحو تأنْ آنَس لْتتَمما اح أخَف و تَني ما كتَمأنَّ أد لَماع و

تَنوينَ دح ْنهم كُنوِبد َطرَيقَ الْغي َله لتهس يتعينَ دح َله كتابِإج و 

كمترين چيزي كه تو كتمان كردي و آسانترين چيزي كه بر خودت هموار «

،اش اين شده است كه با وحشتي كه موجب تحذير تو از ظالم استكردي، نتيجه

به جاي اينكه از ظالم دوري كني و به جاي ! يعني اي بدبخت» .آمدي انس گرفتي

و نزديكي و مصاحبت با ظالم تو را از او دور كند و موجب اينكه وحشت ارتباط 

بعد و انعزال تو از او بشود، همين عمل تو موجب شد كه آمدي و با ظالم انس 

مصاحبت ظالم براي تو وحشت ندارد، . ديگر ظالم با تو وحشت ندارد. گرفتي

ديگر وقتي پيش . خيال شدي، عادت كردي، انس گرفتيموجب ترس نيست، بي

بود . روي، ديگر مطلب براي تو ديگر مهم نيستروي، پيش اهل دنيا ميالم ميظ

عجب، مبادا بروم، مبادا نزديك : سابق در خوف بودي. كندو نبودش فرق نمي

بشوم، مبادا خودم را به اينها آلوده كنم، مبادا خودم را به اين دنيا ملبس كنم؛ ولي 

كني، زني، صحبت ميخندي، گپ مي مينشيني،روي، ميالآن نه ديگر، الآن مي

اين كمترينش است، . چرا؟ اين نتيجة همين است. كنينشست و برخاست مي
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مسألة . و سهلت لهَ طرَيقَ الْغيَ بدِنوُك منهْ حينَ دنوَت. حالا در آن دنيا بماند

چرا ظالم . ديگر اينكه راه ستم را بر او به واسطة نزديكي خودت هموار كردي

پشت ظالم به . كند؟ به خاطر اين كه امثال جنابعالي در خدمتش هستيظلم مي

آمد، آن چرا؟ اگر جنابعالي پشتش نبودي، آن شخص هم نمي. شما گرم است

وقتي . شدافتاد، متوجه ميبه فكر مي. دديآمد، اين خود را تنها ميديگري هم نمي

اميه يا بني مروان يفة ظالم و جائر بني باب مثال، يك خلكه يكي فرض كنيد من

آيد در دربار او، ببيند يك شخصي مثل محمد بن مسلم شهاب زهري دارد مي

بينند اين شخص با اين جلالتي كه در بينند، ميكند، مردم او را ميرفت و آمد مي

...آيد منزل، پيش خليفهميان مردم دارد، دارد مي

هراً، بله منصور دوانقي بود يا هشام بن يكي از، منصور دوانقي بود ظا

عبدالملك، هشام بن عبدالملك بود در مكّه آمده بود براي طواف، بعد شنيده بود 

كه طاووس يماني ـ از زهاد و عباد معروف و اينها، از تابعين بوده ـ اين در آنجا، 

بگرديد اين طاووس را پيدا كنيد، طاووس يماني را : در آن سفر هست گفت

وقتي : گفت. كندبله، دارد طواف مي: يك روز گفتند كه. ياوريد كارش دارمب

خليفه : گفت. كندخليفه شما را اجابت مي: گفتند كه. طوافش تمام شد بياوريدش

است كه حقيقت عبوديت ؟ اين كسيستاين كي. با من كار دارد خودش بيايد

بلندخودش : ار ندارم، گفت ك اوبا من كار دارد آن بيايد، من كه با: ، گفت...را

نه، : آن هم ديد بالاخره بد است ديگر، حالا ديگر به آن افراد بگويد. شود بيايد

به دنبال نصيحت است، به او چقدر ببينيد ! به: رفتند، بگوينداينها مي. ولش كنيد

خليفه از اين . دنبال استرشاد است، خودش بلند شده رفته، اين اهل دنيا نيست

.كرداين عمر از اين كارها خيلي مي. كردكارها مي
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اي از خارج براي من ، يك نامه...كنندالآن يكي از چيزهايي كه مطرح مي

فرستاده بودند، بعد در آن نامه اين اهل تسننّ ظاهراً در آن كشور فعاليت 

گفتند راجع به عدل و انصاف عمر نوشته بودند يكي از چيزهايي كه مي. كردندمي

اينقدر عمر واقعاً شخص منصفي بود كه حقّ را به :  من، نوشته بودند كهبراي

اگر گفته بود، پس چرا : گفتم.  لوَلا علي لهَلكَ عمر:گفتداد، بارها ميحقدار مي

نگويد، چكار كند؟ .  ببينيد اينها همه حقّه بازيش است؟كردخلافت را واگذار نمي

دهد، آيد جواب ميند، آن أميرالمؤمنين هم ميوقتي در قبال جواب آن يهودي بما

كند؛ يا بايد بگويد من خيط كردم، آبروي دستگاه و خلافت و همه چيز چكار مي

شود دست به اينجا كه مي. ماندرود؛ بايد بگويد بلد نيستم، جاهلم، چيزي نميمي

د، اين هم زنحالا أميرالمؤمنين بيايد اين حرف را مي. شوددامان أميرالمؤمنين مي

شود؛ هم خيط كرده، آبروي خلافت را برده، حالا  نگاه كند؟ اين كه نمي وشيندنب

ش را دوباره به دست آورده، خبُ، اين بايد يأميرالمؤمنين آمده در اينجا، آبرو

 تو كه . لوَلا علي لهَلَك عمرگويد چي؟مي. ،دخودش را در ميان مردم موجه كن

آيي خلافت را واگذار كني؟ يعني تمام چرا نميي لهَلَك عمر، لاَ عل لوَدانيمي

اش كَلكَ  كلك است، همهيحرفهايشان روي حقّه بازي است، تمام كلماتشان رو

 لاَ أتَحملهُ حياً و ميتاً:گويداين همان كسي است كه در حال إحتضار مي. است

اين » .تم خليفة مسلمين شده استتوانم ببينم علي در زمان حيات و ممانمي«

دلش براي علي  لوَلا علي لهَلكَ عمر، :گويدهمان است، آن وقت حالا مي

سوزد؟مي

... از من چيزي بخواه، بالاخره: آمد هشام پيش طاووس يماني و گفت

آن هم . آيدآن كسي كه اهل آخرت است، پيش تو نمي: طاووس يماني گفت

 تو نبايد پيشش بروي، او بايد پيش تو بيايد، تو آمدي كسي كه اهل دنياست كه



مجلس سي و يكم............................................................................................................................24

آمدم سراغ تو، نه اينكه شدم مياگر من اهل دنيا بودم، من بلند مي. اينجا سراغ من

 بگويم تو بلند شوي بيايي؛ آن هم كسي كه اهل آخرت است سراغ تو وتبه

، فرار كرد نگيرنداو را اين را گفت و كفشش را برداشت و در رفت كه . يدآنمي

خواست ديگر خلاصه البتّه نه اينكه فرار كند، مي. از مسجد الحرام رفت بيرون

... .اين هشام سر به سرش نگذاره و خلاصه برود دنبال كار و دنبال

بواسطة همين وجود أمثال شما، : فرمايداينها افرادي هستند كه حضرت مي

د و بر خلاف سنتّ رسول خدا اين بني اُميه آمدند و بر عليه ما شمشير كشيدن

و سهلت لهَ طرَيِقَ الغيَ بدِنوُك منه حينَ دنوَت و إجابتك لهَ حينَ . عمل كردند

 عيتراه ستم و رستگاري را بواسطة نزديكي خودت بر او هموار كردي و «د

».وقتي كه تو را خواند به سوي خود، دعوت او را إجابت كردي

چه قدر من نگرانم كه «خوْفنَي أنْ تَكونَ تبَوء بإِثْمك غدَا مع الْخوَنةَ فَما أ

».فردا تو را با إثم و با گناه خودت با همين خوَنه محشور كنند

 الآن سرور مكرّم ما و صديق معظمّ ما جناب آقاي حاج آقا جلال اينجا 

و در خدمتشان بوديم در يك روز آقاي حاج آقا جلال آمده بودند . تشريف دارند

صحبت از يك شخصي شد از يكي از . زمان شاه، خدمت مرحوم آقا در آن زمان

حالا اسم . اين صاحب منصبان زمان شاه كه در منزلش عزاداري و روضه بود

ه تعالي ـ ايشان رو اللايشان، آقاي حاج آقا جلال ـ سلمّه . آوردنش صحيح نيست

اين شخص، آدمي است اهل حج ! آقا: داشتند كهكردند به مرحوم آقا و اظهار 

است، اهل نماز است در منزلش روضه است ـ و ظاهراً هم كه خود ايشان 

خواندند ـ و آقايان خيلي گاهگاهي ظاهرًا منزلشان ذكر مصيبتي، چيزي مي

روند ـ البتّه در اوان ارتباط ايشان با مرحوم آقا بود، در همان به اصطلاح خيلي مي

گذشت كه اين صحبت شد ـ در بين صحبت، ايشان هي بيشتر نميچند ما
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اين شخص، شخصي است كه مورد اعتماد دستگاه است، اگر اسمش : فرمودند كه

؛ از افراد صاحب منصب ...را من ببرم شايد همة آقايان بدانند، يعني افرادي كه

علم رفت ارتشي بود در زمان شاه و سپهبد بود و منزلش روضه بود، آقايان اهل 

كردند، مجالس روضه بود، عزاداري بود و با اين رفت و آمد هم بالاخره و آمد مي

حالا . شدشد، گره از مشكلاتي برداشته مينجا مسائلي حل و فصل ميگاه گاهي آ

حالا هر چه بود، حالا امام حسين اين وسط . حالٍ براي آنها مفيد بودأيعلي

تا . ر حالا بماند، ولي حالا براي آنها كه خوب بودالمصالحه قرار گرفته، ديگوجه

 أمينُ الْخائنِ :ايشان اين حرف را زدند مرحوم آقا در آمدند به ايشان فرمودند

 و ايشان ديگر آنجا أمينُ الْخائنِ خائنـ ! آيد حاج آقا جلال؟ـ يادتان مي. خَائنٌ

.شركت نكردند

عمامه به همان مقدار، ريش . تاين فرق بين مرد حقّ و بين مدعي حقّ اس

¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇ ¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇ ¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇ ¬ΣΩ‰ΩΤ⊆πΤ∅Κς†ΩΤ⊇…………†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓†_Τ∈†Ω⊃Ψ⇓ℑℑℑℑ . به همان مقدار، سنّ شايد هم بيشتر، ولي چيه؟ نه آقا

⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…Ψζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΨζ⌠ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿΙΣΩΤ⇓⌠ΩΤ⊆Τ<∏ΩΤÿ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠ:†Ω∧ΨŠΝ…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…Ν…Σ⊃ΩΤ∏AΚς…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…ϑðΩ/≅…†Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨≈≈≈≈ΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅ΩΣΣŸΩ∅Ωدستگاه . كنار گذاشتند

سپهبد كذا، با اين ! نگاه كنيد: گفتندمردم مي. ا بودظالمانة شاه با همين افراد پابرج

وضعش، با اين موقعيتش، خيلي از اينها هم حتيّ محاسن هم داشتند و اينها 

كنند، اينها تو اين دستگاه هستند تو همين مجلس، تو همين چيزها، از شركت مي

عي هستند، اند كه صاحب شخصيت و اعتبار اجتمااين سناتورها، از اينها، افرادي

شناسم، من فلاني را مي! آقا: گفتشيك وقت يكي مي. انداهل نمازند، اهل روزه

. از همين صاحب منصبان ارتشي بود. تا به حال دوازده مرتبه حج انجام داده

نظام طاغوت . دوازده مرتبه اين حج انجام داده و از آن آدمهاي كذا و كذا بوده

يك همچين افرادي، تا افراد عوام با توجه به براي بقاء خودش، احتياج دارد به 
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اينها گول بخورند و دچار تشكيك بشوند و آن موقعيت حساس ضد اسلامي آنها 

. تحريك نشود و بگذرند، از مسائل بگذرند و آرام بگذرند و خيلي توجه نكنند

. هاستاينها همين چيزهايي است كه در كتابهاي ماست، اينها همين

ْا أخوا فَممألَ عأنْ تُس نةَ وَالْخو عا مَغد كبإِثْم فنَي أنْ تَكونَ تبَوء

وت خدا ازو اين كه تو مسئول واقع بشوي،«أخذَْت بإِعانتَك عليَ ظُلمِْ الظَّلَمة 

إنَّك أخذَْت ما ليَس لَك ممن » .اينكه تو بر ظلم ظلمه اعانت كردي: سؤال كند

نوَتو د اأعطاكقح دلي أحع َردن لَم يم1 م

ه تتمة روايت را در جلسة آتيه اگر خداوند به ما روايت زياد است، إنشاالل

.خوانيمه ميتوفيق داد إنشاالل

گونه افراد در اميدواريم كه خداوند ما را مشمول اوصافي كه براي اين

شر با اعمال و رفتار كتاب خودش ذكر كرده قرار ندهد و در هر حالي خودش مبا

السلام آني از آنات ما را منحرف و كردار ما باشد و از صراط مستقيم ائمه عليهم

به يمين و يسار نكند و در اين چند روزة باقي ماندة از عمر، حالا نسبت به 

گذشته و اينها، ديگر خلاصه انصافاً خداوند خودش غفّار است، اما نسبت به اين 

ديگر از عمر ما باقيمانده ما را مغبون آن نعم الهي و حجج الهي اي كه چند روزه

خداوند در دنيا از زيارت اهل بيت و در آخرت از شفاعتشان ما را . قرار ندهد

.محروم نگرداند

دحمآل م د وحملي ملِّ عص اللهَم
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